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  دهيچك
از منظـر  » مـدير مدرسـه  «پژوهش، بررسي شخصيت قهرمـان اول و قهرمانـان اصـلي داسـتان     ترين محور اين  مهم

هايي از متن كتاب به عنوان شاهد بيـان  ص، نمونهكه براي هر يك از اين سه شاخاخلاقي، رفتاري و اعتقادي است 
شماري كه در داستان حضور دارند، تنهـا بـه بررسـي همـين دو     هاي پرا اين كه چرا از بين شخصيتام ؛شده است

گردد كـه در  ترين دليل، به رنگ نقش پررنگ و عميق قهرمان اول و نيز قهرمانان اصلي بازمي گروه بسنده شده، مهم
 ،توان بدون گـزاف ادعـا كـرد   اي كه ميگونهاند، بهر داشتهال و مؤثّاي داستان، حضوري فعلي و حاشيهسازوكار طو

موضـوع مهـم   . باشـند ولي ساير قهرمانان در حكم ساية اين دو گـروه مـي   ؛دهندبندي داستان را شكل مياستخوان
مـتن  بهـره گرفتـه شـده؛ يعنـي بـه آراء و       ديگر، اين است كه در تحليل قهرمانان داستان، از روش تفسير متن بـه  

هـاي خـود نويسـنده در    دهندة تحليلهاي منتقدان ادبي و مفسران ديگر استناد نشده و اين مقاله، فقط بازتاب نظريه
خواند كه از شائبه حب و بغـض  پژوهشي را مي ،دهداين شيوه، به خواننده اطمينان مي. خصوص قهرمانانش است

  .ها بوده استاي است كه خود خالق آنست و تحليل هر قهرمان از نويسندهمنتقدان ادبي خالي ا
  

 يديكل ياه واژه
  .جلال آل احمد، مدير مدرسه، رمان معاصر فارسي، نقد ادبي
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ي ادب ةهايي زايشگر در حوزة قالب، موضوع و زبان به جامعراهي طولاني پيموده و قلم نويسي از جمالزاده تا امروز،داستان

نويس، سه تازگي به چشم در آثار اين داستان. ه ايستاده استآل احمد بر بلنداي اين قلّ جلال شك معرفي كرده كه بي
در هر سه بشايستگي از پسِ كار  ،د اجتماعي و آل احمد توانسته استهاي حسي، تعهنثر روان و ساده، موضوع: خورد مي
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 و نشانده نثرش در براحتي را خيابان و كوچه مردم زبان بر جاري و دستي دم ميانةعا هاياصطلاح. كرده شاهكار نثر در
ارزش  يالمعارفةدائر سانه ب كتابش هر كه كرده استفاده فولكلور و هاعاميانه ها،المثلضرب از گسترده البته و راحت قدر آن

 برخاسته مردم همين از دانسته؛مي مردم همين زا را خود او. دركند قابل و حسي ملموس، نيز هايشموضوع. خواندن دارد
 اين. گريسته و بود خنديده آنها با كه بنگرد مردمي به عاج برج از توانستنمي گرفت،مي دست در را قلم كه حالا و بود

 ي،خانوادگ هايزمينه به جلال، اجتماعي دتعه .شودگري او هم ديده مي ها و روايتنامهسفر گزارش در حتي خصيصه
 و نشست سياست دامن بر بعد. بودند آميخته دين با كه بود شده بزرگ ايخانواده در او. گرددمي باز اشكنجكاوي و فكري

ا سرانجام به آغوش ها را به سخره گرفت، امه سنتگا لغزيد، دين از اندكي بريد، ايشان از گاهآن حزبي، هايجلسه در
ها و ترديدها، آموخت و راه بهترين را كه مردمش و مرام كشورش و دينش گشتنها و بازفطرت بازگشت و در اين رفتن

ژگي را وي سه ازاين يكي ديگرش آثار اگر و است تازگي سه اين همة جمع مدرسه، مدير. اش گنجاندبود، در انتخاب نهايي
  .دارند، مدير مدرسه بتنهايي همة اينها را دارد

  خلاصة داستان 
م كند و معلّكن در كارگزيني كارش را درست مييك آدم كارچاق. گيرد مدير شوديس، تصميم ميمي خسته از تدرمعلّ

مستخدم  دو و ممعلّ هفت با و گذاردمي او به مدرسه قدم. اي كه در دامنة كوه قرار گرفتهمدير مدرسه ،شودديروز مي
شان و نيز هايها و همكلاسيمكه رفتارشان با معلّ نفرند، بخش ديگري از داستانند 235آموزان كه دانش. يابدآشنايي مي

هاي متعدد، از نگاه نويسنده شان، در آغاز داستان و سپس به صورت جسته و گريخته در قسمتوضعيت اقتصادي و اخلاقي
  . توضيح داده شده است

حوض، وسايل اندك ها گرفته تا سرويس بهداشتي، حياط، و اقتصادي مدرسه، از تعداد اتاق وضعيت جغرافيايي
گذرد و ورزشي و همة آنچه كه در مدرسه هست و نيست و بايد باشد، در همان بازديد روز اول، از نگاه مدير مي

  . شودآموزان، موجب آشنايي مدير با انجمن محلي ميهاي مدرسه و فقر دانش كمبود
كلاس چهارم،  ممعلّ شدن مصدوم وي، ياوليا اعتراض و آموزاندانش از يكي دست در مستهجن عكس چند شدن پيدا

، حضور حسابدارهاي ادارة فرهنگ كلاس سوم ممعلّي به دبستان، به زندان افتادن ممعلّمعرفي شدن يك دختر جوان براي 
پنجم، در مدرسه، تشكيل انجمن خانه و مدرسه، ديدار مدير با رئيس جديد فرهنگ، افتضاح جنسي يك دانش آموز كلاس 

گيري خود را به د تا وي كنارهشونو باعث مي آورند، كه بالاخره استعفاي مدير را فراهم ميهاي داستانخشترين ب از مهم
  . رئيس فرهنگ به صورت كتبي پست نمايد

  درونمايه، سبك، نثر   
  درونمايه . 1
با آنها و براي آنها  هنر و ادب و فرهنگ قوام و بدنه كه مردمي هايتوده همين ميان از و اجتماع متوسط طبقة از احمد آل
او كه در يك خانوادة مذهبي رشد يافته، حالا كه قلم به دست گرفته و توانسته خود را تا مرز . بالد، برخاسته استمي

اش به در تمام آثار داستاني«به نظر يكي از منتقدان، . نويسدفرهيختگان ادب بالا بكشد، از همين مردم و باورهاشان مي
» دهدهايش قرار ميپايه و شالودة نوشته... مون خود چشم داشت و جهان واقعي را كه شخصاً تجربه كرده جامعة پيرا

هاي و حاكي از نگاه دلسوزانة نويسنده به آدم... پرداختن به مسائل اجتماعي «بنابراين، درونماية اثرش ). 564 ،1378امامي، (
بلكه براي نشان دادن  ؛افتاده نيست اي از حوادث پيش پااستان او، مجموعهو اينكه د) 56، 1369بهارلو، (» فقير جامعه است
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اش همين شيوه است كه جنبة واقعي و اجتماعي به داستانش بخشيده تا منتقدي درباره. فساد اداري و تباهي اخلاق است
اي از ت كه متأسفانه بايد گفت گوشهآور دربارة فرهنگ ايران نهفته اسهاي شوم و تنبيه، نكته...در اين داستان «: بنويسد

حوزة جغرافياييِ نماديني كه نويسنده براي دبستان مورد نظر انتخاب كرده، كوچك  .)168، 1377جمالزاده، (» حقيقت است
گونه روايت كردهاين) شمس(تا آنجا كه همين نكته را برادرش  ر و در خور اعتناستا درونماية آن مؤثّو دورافتاده است، ام: 

ر فرهنگ و ا بسيار مؤثّهاي سريع عاطفي از حوزة بسيار كوچك، امهاي خصوصي و برداشتحاصل انديشه ]اين موضوع[«
  .)103، 1369آل احمد، (» ]است[مدرسه 

  سبك . 2
انش ا از آنجا كه شيوة بيام .داستانش را بنويسد) رئاليست(نويسنده در پي آن است تا به سبك و سياق نويسندگان واقعگرا 

هاي متعددي كه از زندگي خود در روسيه است كه آل احمد نيز چون وي، با نوشتن داستان» گوركي«، يادآور استانتقادي 
سيدحسيني، (شود ناميده مي» رئاليسم انتقادي«جديدي از رئاليسم را گذاشت كه  بناي مرحلة... گرفت او سرچشمه مي

1366 ،176(.    
  نثر . 3
پر كشش نويسنده است كه توانسته  و) 398، 1343بهار، (» ساده...  نثرِجاذبة «بدون شك  ير مدرسه،مد بارزترين مشخصة 

ت هنري نويسنده  شكافانه بدان نگريسته شود، اگر مو. نويسي كوتاه بيافريندلي در داستانتحوبا زباني كه مديون خلاقي
گير را كه هر خانوادة ايراني با ود كه اگر بخواهد موضوعي همهبين جلال بخوبي دريافته بذهن تيز .شويمرو ميروبه است،

ت كه ناگزير از انتخاب زباني اس هاي آن باشد،در قالب داستاني كوتاه بريزد و واگوي ناپسندي آن دست و پنجه نرم كرده،
حات عاميانه و تعابير آميخته با اصطلا«و ) 232 ،1376آل محمود، ( »بريده بريده و مقطّع«نثر آن نرم و صميمي و نيز 

 ]و ... [ يابدبه ايجازي درخشان دست مي« احمد در اين داستانبه همين دليل آل .باشد) 40 ،1388 عابديني،(» مذهبي
راوي با زباني  در مدير مدرسه،«از همين روست كه  .)214 همان،( »زبان داستان را به زبان محاوره نزديك كند ،كوشد مي

» به واقعيت و توصيف خلّاقانه آن« تواند با تراش دادن لاية بيروني حوادث،و مي) همان( »كندد دل ميراحت با خواننده در
  : هايي از آني نثر اين داستان و نمونههاي كلّاي از ويژگياينك، پاره) jayezeye adabi.com( .بپردازد

  تشبيه . 1
مثل تفي در صورت تازه  .خاكستر سيگار من زياد بود فقط ... ش تكاندمميز روي براق سيگاري زير توي را سيگارم •

   .)9ص( ... ايتراشيده
   .)70ص( رفتندو مي آمدندشاعبدالعظيم مي آرام و مرتب درست مثل واگن! ايهاي چلفتهچه جوان) ها ممعلّ( هاو اين •

  توصيف . 2
اي كه از سر رفتههاي درهم فرورديف كاج درندشت و بي آب و آباداني و آن ته رو به شمال،بود؛  بيايان مدرسه اطراف •

   .)11ص( .... اي زده بودروي آسمان لكة دراز و تيره ديوار گلي يك باغ پيدا بود،
هاشان به ده دوازده تايي از آنها لباس .بود گيوه بيشترشان پاي و داشتند سفيد يخة هابعضي و بود شده ماشين هاكله...  •

ها پوشاند و ششميمو قرمز توي صف كلاس سوم ايستاده بود و دريدگي جيب كتش را ميپسركي  ...زد تنشان زار مي
 و17 ص( ...كردند ها دو سه نفر دماغشان را با آستين كُتشان پاك ميكردند و از ته صف اوليدر گوش هم پچ پچ مي

18(.  
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  هاي عاميانه ها و اصطلاحالمثلضرب. 3
   .)85ص( ي شهري استكند هر علي آبادناچار خيال مي •
  .)100ص(شد پيدا بود كه ناظم هم زياد پا پي او نمي •

  ها كلامتكيه. 4
   .)46ص( از اين اداها •
   .)79ص( هااز اين دروغ و دونگ •
  طعنه و كنايه . 5
كي تعادل سر سه پا ايستاده بود و زوربا شير و خورشيدش كه آن بالا ... .تابلوي مدرسه هم حسابي و بزرگ و خوانا بود •

   .)11 ص( كردخودش را حفظ مي
حق ندارد  ممعلّدانستي كه مگر نمي...  هاماشين يكي از آمريكايي...  كلاس چهارم رفت زير ماشين ممعلّيك روز عصر  •

همه براي آنهايي است كه توي  دانستي كه خيابان و راهنما و تمدن و آسفالت،مگر نمي... هيكل باشد؟ قدر خوشاين
  ) 64 ص( شان دنيا را زير پا دارند؟هاي ساخت مملكتماشين

  نثر تند و فشرده . 6
  ) ميروبهبا اين نثر رو تقريباً در سراسر كتاب،(
از اين  .ديدم هيچ ندارم بگويم ... گفتم بروم قضايا را براي رئيس فرهنگ بگويم و رفتم .شودبعد ديدم اين طور نمي •

يصد تومان جا بزنم و استعفا بدهم؟ پس چه شد آن داستان خطر و كام شير و از بار نبود كه به خاطر سخفت گذشته،
فقط آمده بودم سلام عرض  .خداحافظ شما«ها خنديدم و و بعد به اين فكر...  ».باز هم باش .نه باش« ... اين اباطيل؟

   .)83ص( نامه را توي جوي آب انداختمها و استعفاو از اين دروغ ».كنم
   قهرمانان  
  : عنوان، شواهدي چند آورده شده استقهرمانان مدير مدرسه در هشت عنوان بررسي و براي هر   
  نمونگي . 1

سطوح متعدد فكري و  هاي مختلف اجتماعي،لايه طبقات گوناگون اقتصادي،(گونه مردم قهرمانان داستان از قشرهاي گونه
 .پنداري كند گزيند تا خواننده بتواند با آنها همذاتاز ميان مردم بر ميهايش را هاي داستاناصولاً آل احمد تيپ .هستند...) 

شخصاً ... نويسد  در حقيقت آنچه را كه مي .هايش مردمند و زندگيمواد خام نوشته« :نويسددانشور در اين خصوص مي
غالباً حي و  »مدير مدرسه« ... ،»ديد و بازديد«زنان و مردان ...  ام وهايش را غالباً ديدههاي داستانقهرمان .آزمايدآزموده يا مي

   .)10 - 9 :1384دانشور، ( »حاضرند
اقتصادي يا فرهنگي و هنري هستند و از  سياسي، نمونة يك تيپ اجتماعي، هر يك از قهرمانان مدير مدرسه، بنابراين،

ل، نمونگي هر يك از قهرمانان كه در در ذي .)121 ،1363كسمايي، ( »سازي شاهكار كرده استتيپ« نويسنده در اين نگاه،
  : اند، مشخص گرديدهگري كردهداستان جلوه

   .نمونة مديران ارشد اداري مدير كل، •
   .مديران مياني جامعه نمونةفرهنگ،  رئيس •
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   .و در نقش تحليلگر و روانكاو كارشناسان ارشد نمونةمدرسه،  مدير •
   .مديران جزء نمونةناظم،  •
   .سان خبرهكارشنا نمونةها، معلم •
   .نوجوانان محصل نمونةآموزان، دانش •
   .هاي مردمتوده نمونةآموزان،  دانش اولياي •
   .شانديجزء عاقبت داران ، نمونة سرمايه)خرپول دوست فرهنگ(مدرسه  مالك •
   .جوانان نمونة و يكي از اين آقا پسرهاي بريانتين زده، رشتي جوانكي زده،يكي بريانتين جوانك •
   .دختران و زنان نمونة ساله و زنيكة بيكاره،دو  يكي و بيست جوان دختر •
   .كارمندان نمونةپست،  كارمند و بدني تربيت بازرس و فرهنگ حسابدار •
   .قشرهاي مذهبي نمونةآقا،  حاج •
   .كردگانِ از فرنگ برگشتهتحصيل نمونةمĤب،  فرنگي •
   .ها در كشورحضور پر نفوذ آمريكايي نمونةآمريكايي،  رانندة •
   .كارمندان متخلف و متقلّب نمونة دزدد،را مي...  وها ممعلّ تمام حقوق كه حسابداري •
   .دارقشرهاي سرمايه نمونةها، ارباب •
   .پزشكان نمونة تر بهداري و طبيب بهداري ارتش،دك •
   .نگهبانان شهر نمونةپاسبان،  •
   .هاارتشي نمونةسرهنگ،  •
   1 .قشرهاي زحمتكش كارگر و كشاورز نمونةار، نج و مقنيّ و باغبان و دربان و فرّاش •
  نامي بي. 2

 : 2اند همگي بدون مشخصة اصلي هر فرد و فقط به اسم شغل و عنوانشان معرفي شده ندارند؛» نام« هاقهرمان از يك هيچ
 فرّاش/  )81 و 23 – 15 صص( هاممعلّ/  )15 ص( ناظم  / )13 ص( مدير  / )9 ص( مدير كل / )9 ص( فرهنگ رئيس

تر و حتي بدون هاي فرعي بسيار كليبرخي از شخصيت ...و  )34 ص( دكتر بهداري/  )34 ص( بازرس/  )37 و 8 ص(
   .)89 ص( »يكي دو تاي ديگر هم اعضاي علي البدل« :اندعنوان معرفي شده

  افكار قهرمانان . 3
كند و حتي هايش را در داستان مطرح ميقهرمانانديشه، كردار و آرمان  سومين ويژگي قهرمانان اين است كه نويسنده،

اش را از زبان به نظر من جلال عقايد سياسي« :آل احمد بر زبان قهرمانان داستانش نشسته است ها و باورهايها، ترديد ابهام
  ) a liaram( »كردهايش در كسوت قصه و رمان بازگو ميقهرمان

  هاي داستانشصيتاي از آراء نويسنده، از زبان شخنمونه. 1/3
 نيست حاضرهاي بهداشتي مدرسه، كه اداره نويسنده از زبان مدير خطاب به ناظم، در خصوص مرمت كردن سرويس[  •

راست هم «: گفتم] » كرد خرج ديگرون ملك تو رو دولت پول شهنمي« كه است اين جوابشان و بدهد را تعمير هزينة
   .)22ص( و خنديديم» !ك فرهنگ كه به اين آلودگي نميشهمل. ميگن
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  هاي گوناگون بازتاب. 4

 ممعلّمانند (گاه يك شخصيت در فصول مختلف . انديافته هاي متفاوت و يا يكسان در داستان نمودها به شيوهشخصيت
گاه با عنوان  اين تكرار، ).2مانند ناظم در فصل (فعات دتكرار شده و گاه در يك فصل ب) 10 و 2كلاس چهار در فصول 

آن زن كه « با عنوانِ 14همان زني است كه در فصل  ،12در فصل  »زنيكة بيكاره«مثلاً ( :سان است و گاه با عنواني متفاوتيك
  ). معرفي شده ،»زداي يك بار سري به مدرسه ميهفته
دويست و سي  /13ص ،ممعلّهفت تا ( :آموزاندانش و هاممعلّ مانند اند،شده معرفي جمعي هانقش گاه ديگر، ايزاويه از    

 انديا به صورت چند نفر، چند نفر به خواننده نمايانده شده تك به تك، و گاه مجدداً همين جمع، ).13ص و پنج تا شاگرد،
  . ها و شاگردها دقيقاً به همين شكل در كتاب عمل شده استممعلّكه در خصوص 

  فراواني قهرمانان . 5
كه تمامي  رسدمينوع  نفر 81 درشت اين اثر است، به طوري كه جمع تعدادشان به هاياز ويژگي فراواني شمار قهرمانان،

  : ايشان به ترتيب حضور در داستان بدين قرارند
  ) 9 ص(فرهنگ  رئيس.  1 
  ) همان(كل  مدير.   2 
  ) معرفي شده »دلال كار« با عنوان 12همين شخص در صفحة ( ).10 ص(كن كارچاق.  3 
صفحة مالك مدرسه و در «با عنوان  36 و 35 همين شخص در صفحة. 11 مالك مدرسه، ص(خرپول  ْدوست فرهنگ.  4 

   .)معرفي شده» ْ دوست فرهنگ خرپولِ«با عنوان  105
  ) 13 ص ي اداره فرهنگ،(كارمندها .  5 
  ) 15 ص(ناظم .  6 
  ) همان(چهار  كلاس ممعلّ.  7 
  ) همان(اول  كلاس ممعلّ.  8 
  ) 16 ص(دوم  لاسك ممعلّ.  9 

  ) همان(سه  كلاس ممعلّ.  10
  ) همان دارد، ممعلّاين كلاس دو ( كلاس پنجم و شش ممعلّ  .12 و 11 

  ) همان(ورزش  ممعلّ  .13
  ) 18 ص( اول فرّاشِ  .14
  ) 19 ص(ناظم  مادر  .15
  ) 34 ص(بازرس   .16
  ) همان(بهداري  دكتر  .17
  ) همان(ارتش  بهداري طبيب  .18
  ) 37 ص(دوم  فرّاشِ  .19
  ) همان(كارگر  يك  .20
  ) 39 كه ذغال آورده، ص(كاميون  رانندة . 21
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  ) 45ص  آورده، شن كاميون سه كه( شاگردها از يكي پدر  .22
  ) همان شده،اي كه انجمن محلي تشكيل در خانه(متعدد  نوكرهاي  .23
  ) 46 ص(آقا  حاجي  .24
  ) همان(صاحبخانه   .25
  ) همان(انجمن  رئيس  .26
  ) 47 ص(بود  زده عينك كهآن  .27
  ) 48 ص(ها راننده  .28
  ) 50ص(خياط   .29
  ) همان(جوي  سرِ هايزن  .30
  ) 51 ص كه شش عكس مستهجن از پسرش گرفته و به مدرسه آورده بود،(اطفال  اولياي از يكي  .31
  ) همان( پاسبان  .32
  ) 57 ص دزدد،ارة فرهنگ را ميي كه پول تمام اد(حسابدار   .33
  ) 61 ص زن آقاي مدير،(زنم   .34
  ) همان گيرد،كلاس چهار را زير مي ممعلّكه ( انندة آمريكايير  .35
  ) 62ص ( بيمارستان دربان  .36
  ) 63 ص(بيمارستان  اتاق در نفر چهار  .37
  ) 65 ص(چهار  كلاسم معلّ پدر  .38
  ) همان(ديگر  نفر دو . 40 و 39
  ) 65 - 64 ي مدير كه دكتر بيمارستان است، ص(شاگردها  از يكي  .41
  ) 72 ص( آموز كلاس چهاردانش  .42
  ) 73 كه تاجر بازار است، ص( كلاس چهارآموز دانش پدر  .43
  ) 76 ص(بيكاره  زنيكة  .44
  ) همان جديد معرفي شده، ممعلّكه به عنوان (جوان  دختر  .45
   )79 ص(ناظم  مادر  .46
  ) 81 ص چهار، كلاس ممعلّ يكي جاي كلاس سه، ممعلّيكي جاي (معلم  تا دو  .48و  47
  ) همان( فرهنگ حسابدار  .49
  ) همان( اشاكره و عمله با  .50
  ) 85 ص(پست  كارمند  .51
  ) همان(نجار  استاد  .52
  ) همان(مقنيّ   .53
  ) 87 ص(مĤب فرنگي  .54
  ) 88 ص(باغبان   .55
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  ) 89 ص(رهنگ س  .56
  ) همان(پيرزن   .57
  ) همان( يكي دو تاي ديگر  .59 و 58
  ) 90 ص( رس تربيت بدنيباز  .60
  ) 100 ص(سرهنگ  جناب پسر  .61
  ) 104 ص(ها مخملي كلاه  .62
  ) همان(ژيگولوها   .63
  ) همان(ها بتهگل عمقزي  .64
  ) همان(ها باجيخان خاله  .65
  ) انهم(هاشان بچه برو  .66
  ) همان(آخوند  تا سه دو  .69 و 68 و 67
  ) همان( سيد] دو سه تا [  . 72 و 71 و 70
  ) 105 ص(فرهنگ  جديد رئيس  .73
  ) 107 ص(شان بچه و مادر و پدر جفت يك  .76 و 75 و 74
  ) 108 ص(خر  نرّه پسرك  .77
  ) 111 ص(دوستانم  از تا سه دو  .80 و 79 و 78
  ) 112 ص ،دادگستري(بازرس   .81
  افراد مختلف در گفتار قهرمانان . 6

برند كه هيچ حضور خارجي در داستان ندارند و فقط از افرادي نام مي گاه قهرمانان اصلي يا فرعي و حتي قهرمان نقش اول،
 داستان، در صحنةايشان هم همانند قهرمانان حاضر  .شمار اين افراد نيز زياد است .شان بر زبان آنها آمدهي يا شغلعنوان كلّ

، دوتا )12ص( مدرسه قبلي مدير :ها كساني هستند مانندچند نمونه از اين انسان .اندبدون نام و با عنوان شغلي معرفي شده
  ... .  و) 19ص( زنِ پدر ناظم

  انواع قهرمانان . 7
  : شوندگروه تقسيم مي پنج به مدرسه مدير قهرمانان

  نقش اول . 1- 7
  . همان مدير مدرسه استقهرمان نقش اول 

  قهرمانان اصلي . 2- 7
 :قهرمانان اصلي عبارتند از .ر در فضاي داستان دارندشاكلة كلي داستان بر روي دوش اين افراد است و اينها حضوري مؤثّ

دار با حساب بازرس فرهنگ، مالك مدرسه، مدير قبلي، حسابدار دزد، آموزان،دانش دو فرّاش، ها،ممعلّ ناظم، رئيس فرهنگ،
يك جفت پدر و مادر و  اعضاي انجمن خانه و مدرسه، اعضاي انجمن محلي، دختر بيست و يكي دو ساله، اش،عمله و اكره

  . بازرس دادگستري پسرك نرّه خر، شان،بچه
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  هاي فرعي شخصيت. 3- 7

توان شان نميا از نقشام ؛است نها در يك يا حداكثر دو صحنهگاه ميزان حضور آ .رنگي در داستان دارنداين افراد نقش كم
كه سه ( پدر يكي از شاگردها رانندة كاميون، پاسبان، زنيكة بيكاره، دكتر بهداري، مدير كل، :اين افراد عبارتند از .پوشيد چشم

  . مĤبفرنگي و) ي كردهممعلّكه قبلاً مدير در آنجا ( حسابدار آن مدرسه ،)كاميون شن براي حياط مدرسه فرستاده
  افراد عادي . 4- 7

افراد عادي . نشانندمي هاي فرعي را بهتر به چشمولي با حضورشان نقش شخصيت ؛داستان هستندحاشية  در افراد اين
دكتر  ،)ي اعضاي انجمن محلي( هاراننده ،)انجمن محلي تشكيل شده اي كه جلسةدر خانه( نوكرهاي متعدد: عبارتند از
استاد  كارمند پست، مادر ناظم، يكي از اولياي اطفال، كلاس چهار، ممعلّزادة ا يا برادرپسره كلاس چهار، ممعلّپدر  كشيك،
  . هاي سرِ جويزن خياط، باغبان، مقنيّ، نجار،

  رها كسياهي لش. 5- 7
د عبارتند اين افرا .ها از ايشان بهره گرفته شدهالي داستان و پر آب و رنگ نشان دادن حاشيهخ هايحفره كردن پر براي فقط
  ... . و  هايشان،برو بچه ها،باجيخاله خان ها،بتهعمقزي گل ژيگولوها، ها،كلاه مخملي :از 
  تحليل شخصيت قهرمان نقش اول و قهرمانان اصلي . 8

نج دهند، در اين پژوهش، از بين پاستخوانبندي داستان را شكل مي با توجه به اينكه قهرمان نقش اول و قهرمانان اصلي،
كه تحليل شخصيت تك تك  اندتحليل و بررسي شده ها كه در داستان حضور دارند، فقط اين دو گروهگروه از شخصيت

شود، اين ويژگي را دارد كه از تفسير متن به متن ناميده مي اين روش كه زيرا ؛اين دو گروه نيز بر اساس متن كتاب است
تواند به تحليلي خالص كه به دور از هر نوع دخالت جانبدارانه خواننده ميهاي خارج از متن جلوگيري كرده و نفوذ تحليل

  : در اين تحليل سه نكته مورد توجه قرار گرفته. دست يابد يا مغرضانه است،
  تدوينگري : الف  

 اخلاقي، اعتقادي، خصوصيات رفتاري،(تناسب حضورشان در داستان، از زواياي مختلف  به ها،شخصيت از يك هر
بنابراين فقط به متن بسنده شده و  فرامتني نيست، چون تحليل، .اندبررسي شده...)  جايگاه حقوقي و يت اقتصادي،وضع

 تواند از نظرية منتقدان سود جويدتواند به اظهارنظر بپردازد و نيز نميچون نمي - بندددست تحليلگر را مي از سويي همين،
گاه  هاي اين داستان،در تحليل شخصيت به همين دليل،. هاي متن كنار بيايداستيو از سوي ديگر، وي ناچار است كه با ك -

يك و گاه چند شاخص به كار رفته و اين فقط بدين دليل بوده كه پژوهشگر خواسته است به متن وفادار بماند و تنها 
ها آمده، حاصل برداشت از اين روي، صفاتي كه در عناوين براي يك از شخصيت .تدوينگر تحليل، خود نويسنده باشد

  . پژوهشگر از متن است، كه چه بسا پسند ذائقة خوانندگان اين مقاله نباشد
  گزينشگري : ب  
 و يكلّ( هاممعلّ مدرسه، قبلي مدير فرهنگ، ناظم، شخصيت رئيس اند، فقطاصلي قهرمانان از كه هاييشخصيت تمام بين از

 -است اول نقش كه - مدرسه مدير آنها، همة سرآمد و جديد و قديمي فرّاش ،)تك تك و يكلّ( آموزاندانش ،)تك تك
پژوهشگر نشان داده است كه بخشي  با اين كار، .زيرا بيشترين كاركرد طولي و محتوايي را در داستان دارند ؛اندحليل شدهت

  . شده استاند و از اين رو، نيازي به تحليل ايشان احساس نميضاي داستان داشتهتأثير كمتري در ف از قهرمانان اصلي،
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  انگاري ناديده: ج  

، به دليل حضور كم عمق در داستان و نيز نقد و روايت )ركفرعي، عادي، سياهي لش(ها شخصيت بديهي است ساير
  . اندكوتاه نويسنده از ايشان، تحليل نشده

  ه تحليل شخصيت مدير مدرس
  خصوصيات اخلاقي 

  لجباز . 1  
   .)9ص( همين طوري دنگم گرفته بود قدُ باشم .سيگار دستم بود و زورم آمد سلام كنم از در كه وارد شدم، •
  اهل رشوه دادن . 2  
   .)10ص(صدو پنجاه تومان در كارگزيني كل مايه گذاشته بودم تا اين حكم را به امضا رسانده بودم  •
  فرصت طلب . 3  
هاي رئيس فرهنگ هم كسي نبود جزو پرِ قيچي ... زنداني است روز وارسي فهميده بودم كه مدير قبلي مدرسه، همان •

كردم كس ديگري هم براي اين وسط فكر نمي ... خارج از مركز هم نداشت .سرو دستي براي اين كار بشكند ...كه 
   .)12ص( اين بود كه خيالم راحت بود ... بيابان دلش لك زده باشد

  عافيت طلب . 4  
و غرضم را از مدير شدن برايش ) حساب و كتاب دخل و خرج مدرسه( حاليش كردم كه حوصلة اين كارها را ندارم •

   .)23ص( اضرم همة اختيارات را به او بدهمخلاصه كردم و گفتم كه ح
  دروغگو . 5    
خودش را بازرس  مقام قابل اعتنايي نيست، بيند كه به جاي مدير مدرسه كهبراي ورود به بيمارستان مصلحت مي [ •

   .)62ص( ]وزارت فرهنگ معرفي كند
  اهل معاشرت . 6  
   .)17ص( حال و احوال پرسيدم) هاممعلّ(شان گرم و نرم از همه رئيس فرهنگ كه رفت، •
  خصوصيات كرداري  

  پرهيز از غش در معامله . 1
ي رسمي ادارة فرهنگ جاي مقدار ذغال تحويلي را خالي وقتي كاميون دوازده خروار ذغال آورده و در رسيدها[ •

ننويسد كه هجده خروار ذغال تحويل  گويد كه اگر با ادارة فرهنگ كنار نيايد و در جاي خالي،گذاشته و ناظم به او مي
   .)41 و 40ص] (پذيرداين غش در معامله را نمي گذارند،كار مدرسه را لنگ مي گرفته،

  همكاران و مدرسه  همدردي و كمك به. 2  
و بستري ) 50 تا 44ص( آموزان و مدرسهها و بخصوص براي جلب كمك انجمن محلي به دانشدر خيلي از موضوع[ •

و براي ) 80 و 79ص( و نيز كمك به بستري كردن مادر ناظم )67 تا 61ص( كلاس چهار در بيمارستان ممعلّشدن 
  .)103ص] (ودشكلاس سوم در زندان، پيشقدم مي ممعلّملاقات 
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  مجرّب . 3  
 سر كلاس، هاي تفريح نتوانند بخندند،ها در ربع ساعتممعلّاين حداقل را به من آموخته بود كه اگر  ده سال تجربه، •

   .)39 و 38ص( هاي مردم را كتك خواهند زدبچه
  دنبال پيشرفت بودن . 4  
   .)10ص( گفتم مدير بشوم شوم،ديدم دارم خر مي ...ده سال الف ب درس دادن و  .هم اُقم نشسته بود يممعلّاز  •
  احساساتي بودن . 5  

  )شود مطالعه 101صفحة (
  خصوصيات اعتقادي 

  هاي سياسي زدن طعنه و كنايه. 1  
 ...دانستي كه خيابان مگرنمي ]:گويدمي كلاس چهار كه رانندة آمريكايي او را زير گرفته، ممعلّدر هنگام ملاقات با [ •

   .)64ص(شان دنيا را زير پا دارند هاي ساخت مملكتيي است كه توي ماشينبراي آنها
  درماندگي  / ترديد / خوريخود. 2  
كه اكنون دكتر  وقتي در همين بيمارستان با يكي از شاگردانش بيند،كلاس چهار را روي تخت بيمارستان مي ممعلّوقتي [ •

گيجي و ترديد و شك از آن  كه به نوعي خودخوري، پردازد،يم )تك گفتاري( به مونولوگ شود،رو ميبهرو شده،
   .)67ص] (شودبرداشت مي

چرا حاليش نكردي « :]كنندزنداني مي )طرفداري از كمونيسم( كلاس سه را به جرم فعاليت سياسي ممعلّهنگامي كه [ •
   .)80ص( ا آيا من تقصيري داشتم؟ام» كه بيفايده است؟

  تيز هوشي . 3  
اين  .آوردميسر از افراد دخيل در ماجرا در مدير، فروشد،آموزي به فرّاش قديمي ميدو كله قند كه دانشدر موضوع [ •

آموز دو فهمد كه پدر آن دانشمي حتي. آموز مورد نظر و پدر وي بودنددانش ناظم، فرّاش جديد، فرّاش قديم،: افراد
   .)75 تا 72ص! ] (زن داشته

  تدبير در مديريت . 4  
متأسفانه راه مدرسة ما را براي  ]:به مدرسه آمده ممعلّخورد مؤدبانه با دخترك بيست و يكي دو ساله كه به عنوان بر[ •

   .)77ص( اندها نساختهكفش خانم پاشنة
  تحليل شخصيت رئيس فرهنگ 

  خصوصيات اخلاقي 
  متكبر بودن . 1  
 جا :نداخت و آرام و مثلاً خالي از عصبانيت گفترو كرد و بعد غبغب ا و اش زيررونويس را با كاغذهاي ضميمه •

   .)9ص( ... فرستنش سراغ منهر روز يك حكم ميدن دست يكي و مي !اين كه نميشه .نداريم آقا
  دو رو بودن . 2  
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هفت  مثقالي ... فلاني ... و يارو برايش گفته بود »...خواهمهاي پر افاده نميمن از اين ليسانسيه« :رئيس فرهنگ گفته بود •

و  ... ها و خيال من راحت باشد و پنجشنبه هفتة ديگر خودم بروم پهلوي اوصنّار با ديگران فرق دارد و از اين هندوانه
چاي سفارش  ...و  » ... !چرا اول نفرموديد؟ ... اي آقا« اين بار رئيس فرهنگ جلوي پايم بلند شد كه .اين كار را كردم

  .)13ص( داد
  تحليل شخصيت ناظم  
  خصوصيات اخلاقي  
  اهل سازش با متقلّبان . 1  
خواهد كه در جاي خاليِ رسيد از مدير مي گويد دوازده خروار ذغال دارد،باسكول آن مي در موضوع كاميوني كه ورقة[ •

ناظم  .خروار بوده 9ها فقط در حالي كه وزن واقعي ذغال سنگ هجده را بنويسد، به جاي عدد دوازده، ادارة فرهنگ،
   .)40ص( ... گذارندمي اگه باهاشون كنار نياييد، كارمونو لنگ ]:تدلالش اين استاس

  اهل گرفتن حق سكوت . 2  
توانسته به وسط كشيده شود و فرّاش هم پاي ناظم مي فروشد،وقتي دو كله قند را دانش آموزي به فرّاش قديمي مي[ •

   .)72ص] (گذاردبر ميخوي را بي به همين روي،. سكوت بدهد بايست به او حقمي
  رأي خود. 3  
   .)91ص(خود دويست سيصد توماني داده بود و هالتر خريده بود ناظم سر ْ •

  خصوصيات كرداري 
  مديريت داشتن . 1  
روي هم ريخته بود كه خودشان ترتيب  ،كرد و بيا برويي داشت و با شاگردهاي درشتبراحتي امر و نهي مي ...ناظم  •

   .)15ص( بود كه به سر ْخر احتياجي نداردند و پيدا دادكارها را مي
  فعال و كارا . 2  
   .)101ص( رودبرد و پيش ميكار را مي .مرد عمل است •
  خصوصيات اعتقادي  
  آموزان باورمند به تنبيه بدني دانش. 1  
اگر يك روز جلوشونو  ]:گويدمي خواهد كه در هنگام تنبيه، كنترل شده اين كار را انجام دهد،وقتي مدير از او مي[ •

   .)30ص( اند آقادونيد چه قاطرهاي چموشي شدهنمي .سوارتون ميشن آقا نگيريد،
  مخالفت با فعاليت سياسي در مدرسه . 2  
 ]:گويددهد و با حرارت ميبه مدير نشان مي اند،كمونيست را كه از مدرسه اخراج شده ممعلّآثار فعاليت مدير و دو [ •

   .)27ص( حاليشون كنم كه دست ور دارند آقاكه گرفتند، چه جوني كندم آقا تا  رئيسشون رو
  تحليل شخصيت مدير قبلي مدرسه  

  خصوصيات اعتقادي 
  ) از مروجان كمونيسم( سياسي بودن. 1  
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او بي آنكه چيزي بپرسم، خود  .به عجله و ناشيانه علامت داس و چكش كشيده بود ... روي گچ ديوار با مداد قرمز •

 .كارشون همين چيزها بود .اول سال كه آمدم اينجا، مديرشون هنوز بود آقا .از آثار دورة اوناست آقا :دنبال كرد] ناظم[
   .)27ص( آقا تبليغات كنند و داس و چكش بكشند نومه بفروشند،روز

  ها متحليل شخصيت معلّ
 جماعت را اين گونه بر شمرده مخصوصيات كلي معلّ ،ها به دست دادهمجداي از آنكه تحليلي از تك تك معلّ نويسنده،

  : است
  مقلدّان بي دردسر  .1
  خبر از ديروز بي .2
  هاي روز درك نكردن ملاك .3
  فعال نبودن در تعطيل كردن مدرسه  .4
  ) هيچكاره بودن اطّلاعي،بي شخصيتي،بي( نظر بودنتنگ .5
  دلسوز نبودن  .6

 به اينكه 44و در صفحة  ؛»شونددير سر كلاس حاضر مي« ه اينكهب 25و در صفحة  )70و  69ص  ،6تا  1از شماره (  
  . اشاره دارد هستند،» جوان و پخمه«

  م كلاس اول تحليل شخصيت معلّ
  خصوصيات اخلاقي 

  كم رو بودن . 1  
فقط سر كلاس اول جرأت حرف زدن دارد و آن هم فقط دربارة آي با كلاه و صاد وسط و از ... شد حدس زد كه مي •

   .)16ص( هان حرفاي
  م كلاس دو تحليل شخصيت معلّ

  خصوصيات اخلاقي 
  شوخ طبع بودن . 1  

   .)16ص(هاست و هر ساعت تفريحي بايد بيايد و باعث تفريح همكارانش باشد مزد كه دلقك معلّداد مي...  •
  م كلاس سه تحليل شخصيت معلّ  

  خصوصيات كرداري 
  و كلام مقطّع  داراي جنب و جوش،. 1  

   .)16ص(زد؛ يعني بريده بريده مقطّع حرف مي .جنبيدمثل فرفره مي •
  خصوصيات اعتقادي 

  ) از مروجان كمونيسم( سياسي بودن. 1  
] م كلاس سوم استمعلّ دهد كه يكي از مروجان كمونيسم،گزارش مي ناظم به مدير. [م كلاس سهيكي هم معلّ •

   .)28ص(
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  ) و نفر هستند د(م كلاس پنج و شش تحليل شخصيت معلّ
  ) اولي( خصوصيات كرداري

  رسيدگي به سر و وضع خود . 1  
دايماً دستش حمايل موهايش بود و دم به دم  ... با شلوار پاچه تنگ و پوشت و كراوات زرد زده،جوانكي بود بريانتين •

   .)16ص( كردها نگاه ميتوي شيشه
  فحاش . 2  
ها يكي از بچه .زده خورد توي صورتمانجوانك بريانتين »ت بي پدر و مادر ...« لاي درِ كلاس شش را كه باز كرديم •

   .)21ص( لابد بزك فحش هنوز باقي بود .صورتش مثل چغندر قرمز بود
  با تأخير سر كلاس حاضر شدن . 3  
   .)25ص( آيدم تأخير كرده جلوي مديرش ميآمد كه يك معلّتر از آن ميآهسته •
  سهل انگار . 4  
   .)56 تا 51ص] (آموزي داده تا روي تخته بچسباندهاي مستهجني كه به دانشرفتن عكسدر لو [ •
  ) دومي( خصوصيات كرداري  
  اتكا قابل احترام و خود. 1  
   .)16ص( مي بود كه سيگار توي جيبش بودبه خودش اطمينان داشت و تنها معلّ ... موقّر و سنگين •
  با تأخير سر كلاس حاضر شدن . 2  
   .)28ص( حساب پنج و شش هم كه نيومده آقا معلم •
  خصوصيات اعتقادي   
  ) از مروجان كمونيسم( سياسي بودن. 1  
هاي اصول كمونيسم م از پر و پا قرصدهد كه اين معلّناظم به مدير گزارش مي. [يكي همين آقازاده كه هنوز نيامده •

  ) همان] (است
  م ورزش تحليل شخصيت معلّ

  خصوصيات اخلاقي 
  متقلّب . 1  
   .)17ص( آمد و دو قورت و نيمش هم باقي بوداي سه روز هم نميهفته .هااز آن قاچاق ... •
  با تأخير سر كلاس حاضر شدن . 2  
م ورزش هنوز به معلّ چون. [آقا گفتم بنشينن ديكته بنويسند .ورزش دارند كلاس سه، ]ناظم خطاب به مديرمدرسه[ •

   .)27 ص] (مدرسه نيامده
  م كلاس چهار شخصيت معلّ تحليل

  خصوصيات اخلاقي 
  مؤدب . 1  
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شاءاالله زير ساية ان« ...از طرف همكارانش تبريك ورود گفت و  ... وقتي رئيس فرهنگ رفت ... زدلفظ قلم حرف مي •

   .)15ص( »هاي دبيرستان را هم خواهيم داشتسال ديگر كلاس سركار،
  با تأخير سر كلاس حاضر شدن . 2  
   .)26ص(كنان رسيد هنكه هن ... رفتم توي دفتر نشستم ... دويدتقريباً مي .ته مرا ديده بود از همان •

  آموزان تحليل شخصيت دانش
  : آموزان به شماره آمدهت كلي دانش، خصوصيا70در صفحة  

  . جويده تحويل دادنسلام را نيمه :اهل معاشرت درست حسابي نبودن .1
  . كفش و لباس نامرتب داشتن .2
  . به مدرسه آوردن راك متناسب با وضعيت مالي خانواده،خو .3
  . آموزانخدم و حشم داشتن بعضي از دانش .4
  . با همديگر به مدرسه آمدن .5
  . از فرّاش مدرسه )خوراكي( خريد خرت وخورت .6

  خصوصيات اخلاقي  
  م سوءاستفاده از اخلاق معلّ. 1  
   .)21ص( نخواتو سري مي .شهاصلاً دوستي سرشون نمي! آقاي مدير  •
  دزدي . 2  
 تا 72ص] (فروشدمي فرّاش قديميبه مدرسه آورده و به  آموزي از كلاس چهارم، اجناسي را از خانه دزديده،دانش[ •

75(.   
  فساد جنسي . 3  
   .)111 تا 107ص] (به اين موضوع اختصاص يافته است 18 بخش[ •

  خصوصيات كرداري 
  منظمّ نبودن . 1  
شان را با آستين كُتشان پاك ها دو سه نفر دماغكردند و از ته صف اوليدر گوش هم پچ پچ ميها ششمي] در سرِ صف[ •

   .)18ص( كردندمي
  شيطنت كردن . 2  
گزارش داد كه چه كرده بودند و نيز گفت  ... بعد )29ص( .زداي به دست داشت و به نوبت كف دستشان ميناظم تركه •

   .)30ص( كنندكه معمولاً چه كارهاي بدي مي
  نزاع كردن . 3  
   .)34ص( دعوا بود هاي تفريح،شان در ربع ساعتهايترين شكل بازيساده •
  وضعيت اقتصادي  
  هاي ضعيف آموزان، همه از قشردانش. 1  
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... توي صف كلاس سوم ... پسركي . زدهاشان به تنشان زار ميده دوازده تايي از آنها لباس. پاي بيشترشان گيوه بود •

   .)18ص(پوشاند ريدگي جيب كتُش را ميد
  ) قديمي( تحليل شخصيت فراّش

  خصوصيات اخلاقي 
  دان نبودن قدر. 1  
   .)19ص( ها ايستادهمنشناس است و چه پررو است و تا به حال صد بار تو روي معلّچه نمك •
  خبر چين . 2  
خواهد سر از دهد و ميبه مدير خبر مي )ديدفرّاش ج( صنف خودها و نيز همو خوراك بچه فرّاش از وضعيت خورد[ •

   .)71ص] (كارِ همه درآورد
  در مال دزدي شركت كردن . 3  
آموز اين جنس را دانش خواهد بداند كه آنخرد و نميمي آموز كلاس چهارمدو تا كله قند از يك دانش فرّاش قديمي،[ •

   .)72ص] (چگونه به دست آورده
  فرصت طلب  / ترعايت نكردن آداب معاشر. 4  
   .)18ص( فرّاش مدرسه بود ... كه چيزي از لاي در آهسته خزيد تو حالا من مانده بودم و ناظم، •
   .)19ص( هايش را كردهمة درد دل در يك دقيقه،... •

  جايگاه حقوقي 
و خودش معلوم شد كه  ... هاي املاك صاحب مدرسه بوده و فرهنگ به اصرار او استخدامش كردهناظم گفت از دهاتي •

   .)19ص( اندجهاز مدرسهاش سرزن و بچه
  ) جديد(تحليل شخصيت فراّش 

  خصوصيات اخلاقي 
  متكبر بودن . 1  
   .)38ص( دانستپا مثل همه مياو هم خودش را يك ...گذاشت نمي محل سگ به هيچ كس •

  زبان بودن بد. 2  
   .)38 ص( ... زبان بودبد •

  خير بودن . 3  
   .)57ص] (دهدا پول قرض ميهمبه همه معلّ[ •
  خصوصيات كرداري  
  مجرّب .1  
   .)37ص( سرش توي حساب بود ... و از هر كاري سر رشته داشت ...زبر و زرنگ  •
   .)38ص( گشتداد و بر ميزرنگ بود و فوري كار را انجام مي •

  محوري قهرمان
تر راحت ايم،هاي آن آشنا شدهعتقادي هر يك از شخصيتا رفتاري، هاي اخلاقي،ايم و با ويژگياكنون كه داستان را خوانده

 .محور برخودار استيك داستان قهرمان هايتوانيم به اين نظريه تن دهيم كه داستان مدير مدرسه، تاحدودي از ويژگيمي
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كند و رهبري ميآنها را كنترل و  دهد،اين قهرمان داستان است كه به حوادث داستان جهت مي هايي از اين دست،در داستان
به اين  تاحدوديقيد  .رساندمي ذهن خويش مشخص كرده، وقايع داستان را به هدفي كه در به ميل و خواست خود،

ايشان در برخي . تواند در همة رويدادها صددرصد فعال باشدرغم ميل باطني، نميمناسبت است كه قهرمان اول داستان، علي
م عيادت بهنگام از معلّ مي كه به زندان افتاده،سر زدن به معلّ براي حضور بموقع در كلاس،ها مها مانند كنترل معلّاز صحنه

ا هر جا دهد، امنقش محوري خود را نشان مي و چند صحنة ديگر، م و فرّاش از اداره،خواست معلّدر كلاس چهار،
 اظم است كه در تشكيل انجمن خانه و مدرسه،ن بينيمكه ميرسد، همچنانآورد، ناظم به فرياد او ميتواند يا كم مي نمي

مشخص  بنابراين،. كننده داردنقش تعيين انداختن سالن ورزش و چند صحنة ديگر،راه انضباط، آموزان بيسيطره بر دانش
 زيرا خود نقش اول اعتراف كرده است كه پوشاند؛مي ناظم و يا حتي فراّش جديد گردد كه ضعف نقش اول داستان رامي

-تك( گويينقش اول با ترديدهايي كه از مونولوگ ).44ص( از همه واردتر و فرّاش جديد، )101ص( ناظم مرد عمل است

 .اي بكندداند كه دقيقاً بايد چه موضعگيريدر برخي از فضاها كاملاً درمانده و حيرتزده است و نمي آيد،او بر مي) گفتاري
حضور در اتاق  م كلاس سه،به زندان افتادن معلّ وسايل ورزشي از طرف ناظم، اين درماندگي در موضوع خريد خودسرانه

م كلاس چهار و دانستن اينكه يك رانندة هجوم شك بر وجودش پس از عيادت معلّ رئيس فرهنگ براي تقديم استعفا،
  . كاملاً روشن است آمريكايي او را زير گرفته،

  هاي قرآن محوري در داستانقهرمان
مانند داستان قوم عاد و ( محور استحادثه هاي آن،آن است كه برخي از داستان دهندة نشان هاي قرآن،داستاننگاهي به 

خداوند داستان اخير را براي پيامبرش بدين شكل معرفي  ).مانند داستان حضرت يوسف( محورو برخي قهرمان )ثمود
كه دو ) 3/ قرآن، يوسف(» لقرآن و ان كنت من قبله لمن الغافليننحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا ا«: كند مي

كليد فهم، همان  ا شاهام. اول آنكه بهترين قصه است و دوم اينكه پيامبر از آن خبر نداشته: شودنكته از آن برداشت مي
-استاني كه بر مدار قهرمانهاي دترين زيباييبودن است، چرا كه با تدبير قهرمانِ اول آن، يكي از سرشتي» احسن القصص«

تواند با قهرمان محوري مدير مدرسه به سنجه درآيد تا نقاط ضعف و گيرد و از اين منظر ميمحوري به پيش رفته، شكل مي
  . قوت هر يك، به نيكي آشكار گردد

ها در از گروه رو هستيم كه هر يكبهي با دو قهرمان اصلي در پنج گروه رو، به طور كلّ)ع( در داستان حضرت يوسف
آنچه حائز اهميت است، اين است كه در تمامي اين  .اندبخشي از داستان آن حضرت را پيش برده اي،مقطع زماني ويژه

هاي ديگر كه به تناسب ثابت است و شخصيت باشد،مي) ع(ها كه خود حضرت يوسفهاي پنجگانه، يكي از شخصيتگروه
يوسف و  -يوسف و زليخا -يوسف و برادران -يوسف و پدر :ن پنج گروه عبارتند ازاي .متغير شوند،نقش و زمان عوض مي

  . هاسلولي يوسف و هم - عزيز مصر
نقش اولي او را پدر  و فقط در گروه اول، است) ع(در چهار گروه از اين پنج گروه، نقش اول از آنِ حضرت يوسف 

اين است كه تمامي حوادث  گردد،مي بر مبناي روايت قرآن استنباط آنچه از داستان ايشان .داراست -» )ع(حضرت يعقوب «
رود و اين اوست كه نقش به پيش مي ،)ع(يعني حضرت يوسف به دست نقش اول، غير از دورة كودكي آن حضرت،

  . بر عهده دارد راهبري حوادث را
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  نتيجه 
كند كه اي اجتماعي را روايت مي، درونمايه)رئاليستي(مدير مدرسه، داستاني است كه با نثري روان و سبكي واقعگرايانه  

هاي حاضر در داستان، كه هر يك شمار فراوان شخصيت. گير است؛ يعني آموزش و پرورش جامعة ايرانيعام و همه
ي، اين نمونگ. انداند كه در دل يك دبستان جا داده شدهاي از يك صنف، گروه يا تيپ هستند، نمايي از يك جامعه نمونه

هاي سياسي و فرهنگي است، هاي عاميانه و برخوردار از نيش و كنايهها و اصطلاحالمثلهمراه با نثري كه آميخته به ضرب
آنچنان گيرايي براي خواننده ايجاد كند كه نويسنده بتواند با روايتي شيرين و نوشا، تلخي و ضعف سيستم  ،توانسته است

  . ايي بازگو نمايدآموزشي كشور را در روزگار خود بزيب
، و نيز ...  و انجمن خانه و مدرسه بيمارستان، پاسگاه، ي،انجمن محلّ ركن دو، نظامي، فرماندار كارآفريني كل، مدرسه، .1

ا چون خارج از اهداف ام ؛باشند توانند نمونهمي اند،يزد و رشت كه جملگي در متن به كار رفته هر يك از سه شهرِ اصفهان،
  . ند، واكاوي نشدنداين پژوهش هست

گاه اين اسم در طول داستان تكرار نشده و ا هيچاست، ام» حسين«، آمده كه نام فرّاش جديد، )38ص(فقط در يك جا . 2  
  . نام برده شده» فرّاش جديد«در همه جا از وي با همان عنوان 
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